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  چكيده

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در ميان مردم، نيروي حياتي هر 
اي از احكام فقهي با براي انطباق پارههايي است كه نهاد حقوقي و يكي از مقوله

 يك نظام ، هر قدردر واقع. بديل برخوردار استمقتضيات زمان و مكان از تأثيري بي
. حقوقي  از عرف بيشتر متأثر باشد از استحكام و قدرت بالاتري برخوردار خواهد بود

به آنها هاي محلي و ارجاع قانونگذارگذاشتن عرفه نظام حقوقي اسلام نيز با صح 
اين مقاله كوششي . تكامل بخشدماهيت زنده و پوياي خود را حفظ و است توانسته 

 در اي به نقش آندر جهت تبيين جايگاه و تأثير عرف در نظام حقوقي اسلام با  اشاره
 پس از ذكر  مفاهيم عرف در لسان فقهاي شيعه و بنابراين،.  استنظام حقوقي ايران

ر فقه و حقوق و نظام حقوقي طلاحي آن، به تأثير آن دسني و همچنين تعاريف اص
، ترين منبع و مبنا در فقه و حقوق  از طريق بيان خصايص عرف به عنوان مهماسلام

جايگاه عرف در استنباط احكام شرعي و ميزان اثرپذيري نظام حقوقي ايران از عرف 
  . خواهد پرداخت
  ي عقل، حقوق، نظام حقوقعادت، عرف، :كليدواژه
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استاديار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه علامه طباطبايي  
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  لهطرح مسأ -1
 عرف يك از منابع حقوقي است و اين نظام حقوقي با امضاء ،در حقوق اسلامي

ختن آن توانسته است سيستم ها و معتبر شناهاي محلي و ارجاع قاضي به آندن عرفكر
اين جايگاه در حالي است كه   . خود را براي هميشه زنده و متحرك نگه داردحقوقي 

 قدر افراط نكرده كه مخالف شئون انسان و ر عرف آننظام حقوق اسلامي در اعتبا
ثير عرف در اين نظام أاهميت و ت. آدمي باشداصل عدالت و حرمت و شرافت ذاتي 

ست كه عرف از كهنه و فرسوده شدن مباني فقه و حقوق جلوگيري حقوقي از آنجا
و متكامل نگاه هاي روز مردم، متغير  و آن را همواه در تطبيق و انطباق با نيازمنديكرده
ترديد توان ادعا داشت بيميارزش شناخت عرف تا جايي است كه  ،بنابراين. داردمي

، تا  استمبناي عرف شكل گرفته قبل از ترسيم و تدوين قانون، پاية اصلي هر قانوني بر
ترين  هاي حقوقي و قوانين موضوعه به عنوان يكي از مهم جايي كه تدوين مجموعه

 در نظام حقوقي ،به هر حال. تواند ناظر بر عرف و عادت نباشد عي نميهاي اجتما پديده
برانگيز   يا همان روش و سلوك مستمر ميان مردم، از مباحث متغير و بحث عرف،اسلام

بوده است، باتوجه به اين نكته كه روش مذكور گاهي  در ميان فقهاي شيعه و اهل سنت 
قوانين جامعه گرديده است، احكام و   موضوعات ودر برخي باعث تحول و دگركوني 

يد مسائل و شرايط   فقيه براي به دست آوردن حكم يك پديدة عرفي، با،رواز اين
ي با تتبع در جايگاه عرف در نظام حقوق.  را مورد دقت قرار دهدمستحدث اجتماع

 عرف را در حوزه تعيين ، دانشمندان شيعه به اتفاقرسيم كهاسلام به اين نتيجه مي
هاي فقهي داراي اعتبار و حجت مي دانند، و بنا بر نظر برخي از اصوليان و اهيم گزارهمف

نهايه ( ر حوزه تشخيص مصاديق نيز حجت است عرف افزون بر اين د،فقهاي بزرگ
؛ 2/417/ الكفايه علي؛ الحاشيه3/52/الاصول م؛ بحوث في عل534/وثق الوسائل في شرح المسائل؛ أ4/189/الافكار

  .)1/168/الدرايه في شرح الكفايهنهايه 
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عرف را به 1   همچنين از ميان مذاهب اهل تسنن، دو مذهب مالكي و حنفي
اما مذهب شافعي . اندعنوان يكي از منابع فقه در كنار ساير منابع و مصادر معتبر پذيرفته

اً  كه علي رغم اعتماد علماي شافعيه به عرف، اساسد انداستان ديگري دارد؛ برخي گفته
رغم مشهور بودن به شافعي خود به عرف استناد نكرده است، مذهب حنبلي نيز علي

، ليكن ي عرف را به عنوان منبع نپذيرفتهتمسك بر ظاهر نصوص شرعي، از  لحاظ نظر
با توجه به مطالب . اند علماي حنبلي در حوزة عمل به عرف تمسك جسته،مواردي در

اي قوي  فقهي و حقوقي اسلام، عرف از پيشينهدر نظامكه توان گفت  مي،بيان شده
 در كاركرد عرف نسبت به  ، فقه، برخوردار  است، به نوعي كه اين پيشينههمسو با

با توجه به وجود چنين .  امري كاملاً مشهود است،ابواب و ادوار مختلف تاريخي فقه
  از بيان وجايگاهي براي عرف در نظام حقوقي اسلام، در اين نوشتار برآنيم تا پس

هاي فقهاي شيعه و هر يك از فرق اهل سنت پيرامون مفهوم عرف، به تحليل ديدگاه
ترديد در اين سير بحث از ميزان اثرگذاري عرف در نظام حقوقي اسلام بپردازيم و بي

 به اعتبار عرف در حقوق داخلي از طريق واكاوي قوانين  ناگزير از اشاره،مطالعاتي
 قضايي حاكم بر حقوق داخلي جمهوري اسلامي ايران خواهيم مدني، كيفري و روية

  . بود
  

  تبيين مفهوم عرف در ساختار فقهي و حقوقي آن  -2
، يا به تعبير ديگرو گام نخست در تبيين مفهوم عرف در ساختار فقهي و حقوقي 

 اين مطالعه به فهوم لغوي عرف خواهد بود تا از پي بررسي مدر نظام حقوقي اسلام،

                                                           
باره آمده است كه حنفيه در اين  مجمع الفقه الاسلاميدر مجلهيك در پذيرش مشهور است،  كه كدام اما اين -1

و در مجله مجمع الفقه . كيه را مشهور به شمار آورده است  مال30مشهورند، ولي در كتاب فقه و عرف، ص 
كنيد به مجله مجمع  مطالعه بيشتر رجوع براي. اشتهار هر دو مذهب حنفيه و حنبليه تصريح شده استبه  الاسلامي

 .ws.shamela.www، الفقه الاسلامي، منظمه المؤتمر الاسلامي، جده
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اين واژه  در فرق مختلف فقهي  در جهت ترسيم  صحيح جايگاه عرف در نظام جايگاه 
 .  حقوقي اسلام دست يافت

  مفهوم عرف در لغت  -2-1
 كاربردها و معاني متفاوتي ذكر شده ،هاي معتبر عرف در فرهنگبراي واژة 

 شناخته( و در نهايت به معناي اسم مفعولي) به معناي شناختن(ضد ريشه نكُر . است
؛ 9/236/لسان العرب(  معروف و هرگونه كار نيك،)8/97 /التحقيق في كلمات القرآن() شده

كه عبارت است از سخن و يا اما معناي اصطلاحي عرف . )12/374/؛ تاج العروس2/122/العين
ها رسوخ كرده و سير  ها شناخته شده و در دل كردار و ترك امري كه در ذهن انسان

ن استقرار و استمرار يافته است، جزو معاني لغوي عرف نيست عملي آنان در عمل بر آ
ما «هاي لغت عربي معاصر، تحت عنوان  از كتاب» الوسيط  المعجم«چه در كتاب   و آن

 ذكر شده، در واقع )2/595/المعجم الوسيط(» يه الناس في عاداتهم ومعاملاتهمتعارف عل
كه در  برخي از كتب لغوي كه نبايد از نظر دور داشت . تعريف اصطلاحي عرف است

نيز جزو آن دسته است، افزون بر معناي لغوي،  معناي اصطلاحي  در » المعجم الوسيط«
توان به اشتباهي كه برخي از  جا مي ضمن معناي لغوي ذكر گرديده است و  از اين

 . برد اند، پي مؤلفان دچار شده و اين تعريف را جزو معاني لغوي واژة عرف ياد كرده

  مفهوم عرف در فقه اهل سنت  -2-2
هاي  هاي اهل تسنّن و به ويژه در كتاب در كتابتعاريف متعددي از عرف 

اي خواهيم داشت، البته ترين آنها اشارهاصولي آنان ذكر شده است، كه در ذيل به مهم
هايي كه در اين تعاريف براي عرف ذكر  عناصر و مؤلفهنبايد از نظر دور داشت كه 

جه به اين تفاوت، برداشت محقق از آنها ناقص  بدون تو ماًاوت است و مسلّشده، متف
  :خواهد بود

 تلقتّهْ الطبائع السليمه  العقل، وما استقرّ في النفوس من جهه: لعرف واالعاده«.1
  .)1/44/ى الدر المختارتار عل المح ردحاشيه( »بالقبول
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 تلقتّه الطباع السليمه قول، و شهادات العما استقرّ في النفوس من جهه: لعرفا«.2
  .)2/593/مدارك التنزيل وحقائق التأويل(» بالقبول

 » تلقتّهْ الطبائع بالقبول العقول، ورف ما استقرّت النفوس عليه بشهادهالع«.3
   .)64/التعريفات(

 مشابه اين تعريف، ؛» لاتنكره العقول الصحيحهما يستحسن في العقل فعله، و«.4
المفردات في (» أقرهّم الشارع اليه لعرف ما عرفه العقلاء بأنهّ حسن وا«: تعريف زير است

  . با اين تفاوت كه در آن موافقت با شرع ذكر شده است)331/ريب القرآنغ
 العقول لا الطُروس ثم ارتضاه الناس   العرف ما استقر في النفوس من جههو«.5

  .)1/61/شرح المعتمد( ....بالقبول 

»  تتابعت عليهما اطمأنّت اليه النفوس و: لاصطلاح فالعرف يراد بهأما في ا و... «.6
 .)1/92/شرح منظومه القواعد الفقهيه(

تلقّته  استحسنته العقول و اما العرف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس و«.7
  .)52/مانه(»  أقرّتهْم عليه و استمرّ الناس عليه مما لاتردّه الشريعه بالقبول وباع السليمهالط

يوافق  تطمئنّ اليه النفوس و العرف هو السلوك الذي تعرف العقول صوابه، و«.8
  .)1/3171 /تفسير الشعراوي(»  لا أحد يستحيي منهو شرع االله، لأنّ الكلّ يتعارف عليه، 

 -1:  عبارتند ازقصاء كردف مذكور استتوان از تعارياما عناصر متفاوتي كه مي
پذيرش  -4  منشأ عقلاني داشتن؛-3ها؛  شيوع در بين انسان-2 ها؛استقرار در نفوس انسان

عدم  -6استمرار عملي؛  -5   صورت قانوني به خود نگرفتن؛-4طبع سليم آدمي؛ 
هاي ياد   بايد گفت كه تعريف،به هرحال. مخالفت با شرع، بلكه لزوم موافقت با آن

وجه تعاريف حقيقي نيستند، شده همانند بسياري از تعاريف در علوم اعتباري، به هيچ 
 و رسم، سعي بر تحديد و كه در آن برخلاف حد(بلكه تنها تعاريف شرح الاسمي 

باشند كه با الفاظ  مي) تعريف شيء از راه شناخت امور ذاتي و عرضي شيء است
رو، تلاش در جهت وقوف بر از اين .دارند ، پرده از معرّف برميآشناتر براي مخاطب
حتي مورد خواهد بود و اين در حالي است كه  ن گونه تعاريف بيجنس و فصل در اي
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 بلكه از ادراك ذوات و نام نه تنها از درك حقيقت اشياءدر علوم برهاني، فيلسوفان ب
 :گويد چنين مي» التعليقات«از جمله ابوعلي سينا در . اند ماهيات آنها اظهار عجز كرده

 الخواص  نحن لانعرف من الاشياء الاّلبشر، و اوف علي حقائق الاشياء ليس في قدرهالوق«
بل   لانعرف الفصول المقومه لكلّ واحد منها الدالهّ علي حقيقته،الأعراض، و اللوازم و و

، اگر بخواهيم اين در نهايت )34/التعليقات(» ...نعرف أنهّا اشياء لها خواص وأعراض
 عرف، : يم در موصول بگوئ تبيين ابهام موجودها را تكميل كنيم، بايد جهت تعريف

ها جاي گرفته و طبع سليم آن را  عقل در جان  است كه از ناحية 1 يا تركي وقول يا فعل
  . )1/3/في الزواج] الكفاءه[ثير العرف في تحديد معنى تأ(پذيرد  مي
  عرف در تعابير فقهاي اماميه  -2-3

  ورد توجه قرار داده، عرف را م گرچه فقها در بسياري از مسائل، اما از نظر فقهي
اي  صدد بيان تعريف ويژهاند اما معمولاً در رف منوط كردهو بسياري موضوعات را به ع

 م يا مسألة معلومي تصور كرده و كمتر بهاند، بلكه آن را يك امر مسلّ براي عرف نبوده
 تعريف مشخص نداشته ، در بيان شارع كه موضوعياند و هر مباحث دقيق آن پرداخته

توان به  البته از لابلاي سخنان فقيهان مي .اند ناخت آن را به عرف واگذار كردهاست ش
براي نمونه به سخن برخي فقها در مورد  .جايگاه عرف در سراسر فقه پي برداهميت و 

  :كنيم عرف اشاره مي
در » جواز اجتماع الامر و النهي في شيء واحد«در بحث  شيخ انصاري، -الف

اند، سخني دارد  تفصيل بين حكم عرف و عقل در مسأله شدهرد كساني كه درصدد 
اي از  ايشان عرف را مرتبه )150ـ2/151/الانظار مطارح(كه مي تواند روشنگر بحث ما باشد 
 و مخالفتي بين اين دو و گاه تضاد شمارد و هيچ مراتب و طوري از اطوار عقل برمي

 -2جا چيست؟ و قل و عرف در اين مقصود از ع-1: كه بيند، اما اين ها نميحكم آن
باشد؟  از ابهاماتي  اي خاص از عقل مي اي از عقل و مرتبه و مرحله چگونه عرف، گونه

                                                           
1-تياري نفس انساني محسوب  و امتناع از گفتن و انجام فعل نيز در واقع فعل اخ  از آن جهت كه ترك، كف

 .گردد شامل فعل ايجابي و سلبي مي بنابراين، فعل ؛گردد مي
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در پاسخ پرسش نخست بايد گفت . سازداست كه ذهن مخاطب را به خود مشغول مي
گيرد، به تصريح  گونه موارد كه در مقابل عرف قرار مي منظور از عقل در اينكه 

گونه كه در  سامحي است؛ وگرنه همان عقل دقيّ و مراد از عرف، عرف م،ناصوليا
كه  1آينده روشن خواهد شد، هر دو از مصاديق عقل عملي در برابر عقل نظري هستند،

رويكردهاي متفاوت به موضوع دارند؛ عقل دقيّ با دقت و موشكافانه به مسأله نگاه 
شود و شايد وجه تسمية  عرف ناميده مي قل مسامحي كه در برابر عقل دقيّ،كند و ع مي

گونه كه عرف به موضوعات با ديد  آن به عرف در همين نكته نهفته باشد كه همان
  .گونه نگرش كه در واقع ديد عقل است، عرف ناميده شده است اين نگرد،  مسامحي مي

 اي كه در تفاوت اي از مراتب عقل است، با نكته مرتبه كه چگونه عرف،  اما اين
گونه كه  زيرا همان گردد؛ پرسش نخست گفته شد روشن ميعرف و عقل در پاسخ 

» جادر اين«ي عرفي است و مراد ما از جا همان عقل با ديد مسامحعرف در اين گفته شد،
 تصريح در كلام شيخ است كه به» مقام استفاده و استنباط معاني از الفاظ«خصوصاً 

اتفاقاً  ايشان  و» ... جهه الارتباط باستفاد المعاني حيث إنّ«: جا كه فرمودآمده است؛ آن
در جاي ديگر از كلام خود نيز با همين نگرش، به سرّ تفاوت عقل و عرف، يعني پاسخ 

                                                           
 و قوه  آن است كه ادراك كهز اين تقسيم عقل نظري و عقل عمليترين برداشت ا كه معروف  توضيح آن-1

 و بايد و كاركردي عملي، امور گاه و است؛ نيست و هست و دانستي نظري، امور آن متعلق گاه است، عقل نيروي
ري است و نظ عقل مصاديق از... و طبيعيات رياضيات، الهيات، فيزيكي،متا لمسائ ادراك نمونه، براي. نبايد

برد كه كاركرد  توان پي با تأمل در اين نكته مي. ادراك حس و قبح افعال و مسايل اخلاقي از مصاديق عقل عملي
كاركرد پردازي در آن است، همانند مسايل اخلاقي، از نوع  دار نظريه عقل در مسايل فقهي كه علم اصول عهده

شود، بلكه  البته اين بدان معنا نيست كه از كاركرد نظري عقل در فرآيند استنباط بهره گرفته نمي. عقل عملي است
شود، بلكه مقصود اين است كه  هاي فقهي، فراوان به طور آلي و غير استقلالي از عقل سود جسته مي در استدلال

 عقلاء و كاركرد استقلالي هم د و مقصود از بناي عقلاء بماشو هرگاه از عقل به عنوان يك منبع مستقل ياد مي
ر و مله  اجتماع اأاز اينرو، در مورد مس.  عقل، عقل عملي استشود، در اين صورت مراد از نظر گرفته ميعقل در

له كه مورد أ است كه به حكم عقل، جايز و رواست كه مولاي حكيم  در اين مسنهي نيز در واقع سخن بر سر اين
 به چيزي هم دستور داده و هم از آن نهي كند؟ هم  عملي و كاربردي است، آن



  208 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبارشناسي عرف در فقه اماميه و حقوق ايران

پرسش نخست، و جايگاه تفاوت آن دو كه پاسخ پرسش دوم است، تصريح نموده 
  ).150 ـ1/151/فرائد الأصول(است 

 در موارد حكم عقل و يا در مورد عرف كه خواه(جا اما مقصود از عقل در اين
، عقل داراي جهت ارزشي و به عبارت ديگر، عقل عقلاء )در واقع عقل مسامحي است

هم عقلاء نيست، بلكه همان عقل و برداشت عام مردم است كه خود به دو بخش  بما
  .عقل دقيّ؛ و عقل مسامحي و عرفي: گردد تقسيم مي

ز اين عقل،  برداشت را كرد كه مراد ا توان اين  نميگونه تعابير ، از اينبنابراين
جا بر شخصيتي مثل شيخ  از اين گاه عقل ارزشي و حكم عقلاء بما هم عقلاء است و آن

انصاري خرده گرفت  كه چرا ويژگي عقلاني بودن را منشأ عرف دانسته و عرف را كه 
  ).36 ـ 39/درآمدي بر عرف(  پاية عقلاني ندارد، مردود دانسته است

گونه برداشت نمود  توان اين در هر حال، از مجموع دو كلام شيخ انصاري مي
باشد و  كه يكي از كاربردهاي عرف، كاربرد آن در ادراك و كشف معاني الفاظ مي

هايي  در برابر عرف عام است كه تمامي حوزه  يك گونة خاص از عرف، ،اين در واقع
  . گردد  ميرا كه مردم با آن سر و كار دارند شامل

در ضمن » وثق الوسائلأ«حوم ميرزا موسي تبريزي در كتاب  فقيه مبرز مر-ب
 بر )2/582/مطارح الأنظار(» فرائد الاصول«هاي شيخ انصاري در كتاب  شرح يكي از استدلال

اند، كلامي دارد كه حقيقتاً در  حجيت استصحاب كه به بناي عقلاء احتجاج فرموده
آيد   و از آن برمي)467/اوثق الوسائل في شرح الرسائل(ارساز است،  گشا و ك موضوع بحث راه

كنندگان يكسان باشند، در  شود كه اگرچه اتفاق كه اتفاق به سه صورت تصوير مي
هايشان  اين سه تصوير در اتفاق كه خاستگاه. ملاك اتفاق با يكديگر تفاوت دارند

  :اند از متفاوت است عبارت
كه عقل و  ن فهم مشترك عرف مردم است بدون آناتفاقي كه خاستگاه آ. 1

بنا بر حجيت : مانند، شود ناميده مي» بناي عرف«دين در آن دخالت داشته باشد كه 
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ها و بناها آن است كه عاقل و مجنون و كودك و مرد و  گونه اتفاق مشخصّة اين. ظواهر
  .زن در آن مشترك هستند

كه  آن ندگان به دين خاصي است بيكن اتفاقي كه خاستگاه آن تدين اتفاق. 2
: شود، مانند ناميده مي» سيره«فهم عرفي و يا عقل آنان در آن دخالت داشته باشد، كه 

  .سيره بر بيع معاطاتي
كه فهم عرفي و يا  آن كنندگان است بي اتفاقي كه خاستگاه آن عقل اتفاق. 3

ما « شود، مانند بنا بر ده مينامي» بناي عقلاء«تدين آنان در آن دخالت داشته باشد، كه 
بر حجيت خبر واحدي كه صدور آن  كه نتيجة آن حجيت استصحاب و يا بنا» كان

  .موثوقٌ به باشد
  :  عمده اشكالاتي كه بر اين ديدگاه مطرح است، عبارتند از

و بين بناء ) كه يك امر ذهني است(ها فهم ها آن  متن بين اموري كه خاستگاهدر اين -1
 و هر دو در ضمن يك نام ذكر شده ،، خلط)باشد مر كاربردي و عملي ميكه يك ا(

 به اين صورت كه شد؛ ين تصوير به دو دسته تقسيم مياست، در حالي كه شايسته بود ا
گاه خاستگاه اتفاق آنان، فهم و به تعبير رايج در ميان اصوليان متأخر، ارتكاز است؛ و 

لي، فهم و ارتكاز عرفي و دومي، بناي ت، كه اوگاه سيرة عملي آنان بر امري مستقرّ اس
هاي فراوان اصوليان متأخر  شود و دليل ما بر اين تفكيك، استعمال عرف ناميده مي

   .باشد مي
محقق نائيني در آغاز استدلال بر حجيت خبر واحد به بناي عقلاء،  به تبيين عرف  -2

 اين نوشتار اگرچه در . )3/192/ الطالبمنيه( در بحث ما كارگشا مي باشد  پرداخته كه مسلماً
هماني برقرار كرده است، ليكن از قرائن موجود  ابتدا ميان بناي عقلاء و بناي عرف اين

آيد  برمي» ه العقلائيهس بناء العرف شيئاً يقابل الطريقلي و«در ادامة كلام از جمله عبارت 
وشن است كه مقصود از كه مقصود تطابق آن در مصداق است و نه در مفهوم؛ زيرا ر

هم عقلاء است و مراد از بناي عرف، بناي مردم از آن جهت   بناي عقلا بما،بناي عقلاء
باشد، و اين دو اگرچه در مواردي از نظر مصداق تطابق دارند،  كه عرف آنان است مي
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يعني مردم بر چيزي توافق دارند هم از آن نظر كه عقلاء هستند و هم از آن نظر كه 
كند، ولي اين هرگز به معناي تطابق مفهومي بناي عرف و  نان چنين ايجاب ميعرف آ

  .بناي عقلاء نخواهد بود
يا  هم عقلاء و  طريقة عقلائيه اعم از بناي عقلاء بما  به منشأ،ايشان در ادامة كلام

 ،كند، پرداخته است و دليل اين مسأله بناي عرف از آن جهت كه عرف آنان ايجاب مي
به عنوان يكي از منشأهاي اين طريقه در كنار دو منشأ ديگر » ر سلطان جائرجب«ذكر 

باشد و تأكيد بر  مي 1)كه مقصود از آن همان عقل كاربردي است(يعني وحي و فطرت 
كه هر سه اين منشأها اگر تا زمان معصوم استمرار داشته و معصوم از آن ردع نكرده  اين

 به ، امري را مردم بما هم عقلاءمعنا ندارد كه: يرا اولاًد بود؛ زباع خواهنلازم الاتّ باشد،
بر  .معصوم آن را تأييد بفرمايد:  و ثانياً،دليل اجبار و جبر سلطان جائري پذيرفته باشند

اين اساس، مقصود از طريقة عقلائيه در ادامة كلام محقّق نائيني اعم از بناي عقلاء بما 
چه انعقاد كلام و صدر آن جهت تبيين بناي عقلاء باشد، اگر هم عقلاء و يا غير آن مي

  .باشد بما هم عقلاء مي
عدم پايداري عرف هايي : مانند(ها  اي از اشكال پاره با توجه به توجيه گذشته، 

كه بر ) و جبر بناگذاري شده است و عدم ذكر نمونه براي اين گونه عرف هاقهر  كه به
  :زيرا گردد؛ كليّ مرتفع مي به 2ذكر سخن محقق نائيني وارد شده است،

                                                           
ن و يا حكم فطري، ريشة بناي ، بناي عقلاء و حكم فطري يكساصوليان و فقهاكه گاه در كلام ا  شاهد بر اين-1

، ص 3عراقي، ج... ا جردي، تقرير آيتوبر ... الافكار مرحوم آيت اهتوان به كتاب نهايي شده است، مي تلقّعقلا
 . نمود مراجعه 38

راه و رسم حاكم يا سلطان جابر و خودكامه كه بناي غلطي را به «: نگارد اي در نقد اين كلام چنين مي نويسنده -2
كند ماندني باشد  كند، فكر نمي برد و روش ناپسندي را اغلب با فشار و اكراه پياده مي زور و جبر در جامعه بالا مي

 از او، خود به خود منتقل گردد، بلكه آن راه و رسم كه جبراً برقرار شده، ديري نخواهد پاييد و هاي پس و به نسل
 حركت غير طبيعي در زير ،»يدومر لاسالقَ«: اند گفتهستمگر آن رسم غلط نيز از ميان خواهد رفت، كه  با رفتن شاه 

، 23، ص 6و 5نامه حضور، شمارة  فصلبه شود جهت اطلاع بيشتر رجوع  (».داشتفشار و جبر دوامي نخواهد 
 )مقاله نقش زمان و مكان در فقه و اجتهاد
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 فقط مثالي در برابر دو ،اندازي عرف به دليل جبر و قهر سلطان جائر تمثيل راه. 1
 ، نيستبنابراين، مثال سلطان جائر نه تنها نامتناسب. راه عقل و فطرت و راه وحي است

ين، مراد بنابرا. بلكه به دليل مقابله با راه عقل و فطرت و وحي، بسيار متناسب خواهد بود
اندازي كرده باشد، بلكه مراد بنائي همانند   بناي غلطي را راه،اين نيست كه سلطان جائر

هايي از اين دست است كه منشأ عقلاني و  تعيين مكيل و موزون خاص و يا عرف
  .وجداني و يا وحياني ندارد

ننده عدم ذكر نمونه براي اين موضوع به لحاظ روشني مسأله و يا احاله به خوا. 2
هايي است كه نه منشأ عقلاني   مشحون از مثال،است كه در لابلاي كتب فقهي فريقين

دارند و نه وحياني، بلكه عرفي است كه مردم در عمل بر آن عادت كرده و به سيرة 
 در اذهان آنان رسوخ كرده و جزو مرتكز ايشان  ،و در نهايتاست آنان تبديل شده 

  . گرديده است
 امور تكويني و خارجي است و نه ،»يدومالقسر لا« قاعدة مصب و مجراي. 3

 و اگر )280/؛ العرشيه313/؛ الشواهد الربوبيه9/347/اليه المتعالحكمه( امور اعتباري و قراردادي
بخواهد مانند بسياري از قواعدي  وضوع اشراف داشته و با اين وجود،نويسنده به اين م

آن را در امور اعتباري و قراردادي اجرا گردد، حكم  كه در امور تكويني جاري مي
گردد، زيرا مقصود از عرفي كه سلطان جائر  نمايد، پاسخ آن از نكات گذشته روشن مي

منشئ و منشأ آن است، لزوماً امر غير ارزشي و ناپسند نيست وگرنه بعداً مورد ردع 
  . )67/فقه و عرف(  گرفت معصوم قرار مي

هاي فقهاي شيعه و فرق اهل ر خصوص ديدگاهبا توجه به مطالب بيان شده د
بندي اي از موارد كاربرد عرف را در تقسيمتوان پارهسنت پيرامون مفهوم عرف، مي

  : زير بيان نمود
 عرف اهل زبان به اعتبار دارا بودن زبان خاص؛  •

 عرف شرع و سيرة خاص شارع در ارائه احكام و حقائق؛  •
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ش عرف عموم متدينان بدون تقيد به دين تفكيك عرف متدينان به دو بخ  •
 .خاص، و عرف متدينان به دين اسلام

شيخ » فرائد الاصولِ«عبارت مرحوم آشتياني در شرح افزون بر اين تقسيم، 
انصاري كه بر تفكيك عرف اهل لسان از عرف عمومي آنان بر امور ديگر تأكيد 

 . )164/ 1/فرائدالاصول(ورزد، شايان توجه است  مي

  اصطلاح حقوقدانان پيرامون عرف  -2-4
هاى متعدد حقوق براى عرف تعاريف  پردازان علم حقوق با توجه به شاخهنظريه

بدين گونه كه گاه از آن به مجموعه مقرراتى كه از سوى  اند، گوناگونى بيان داشته
 و ديگر گاه )2/ترمينولوژي حقوق( اند تعبير كرده باشد، شارع مقدس اسلام وضع نشده

عرف و : اند  در تعريف آن گفته،باستان نقل شده حقوقدان روم »ژولين«كه از چنان
 عبارت از حقوقى است كه ازآداب و سجاياى مردم پديد آمده و اثر قانون را ،عادت
اند  هاى حقوقى آن را قواعدى دانسته اى از نوشته  همچنين در پاره. )1/21/مباني حقوق( دارد

شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعدة    استخراجهاى اجتماع كه از پديده
ديگر منابع حقوق همچون روية  حقوقى در آمده است كه البته در اين معنا جز قانون،

 . )187/كليات حقوق( گيرد قضايى و قواعد ناشى از عقايد علماى حقوق را نيز دربرمى
به عرف احترام گذارده گفتنى است كه قانون نيز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه 

  . داند شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم مى ورعايت آن را لازم مى
حقوق « اما در .بود »حقوق داخلى« چه تاكنون بيان شد تعريف عرف در آن

اند، عرف تعريف  تصريح كرده كه برخى از حقوقدانانچنان -»الملل عمومى بين
عمومى عرف و عادت از شيوه عمل و رفتار  مللال در حقوق بين .طلبد ديگرى را مى

همچنين رويه آنها در اختلافات  ها در ايجاد و بسط مناسبات خود با يكديگر و دولت
ها  عمل و رفتار دولت گونه كه در نتيجه تكرار اين شيوه بدين شود، با يكديگر ناشى مى

شود كه به تدريج در  ايمان و اعتقاد نسبت به قواعدى پيدا مى المللى،  بينوابطدر ر
هاى   مشترك آنها جنبه الزامى به خود گرفته و به عنوان معيار سنجش ارزشروابط
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 الملل عمومى است اين قواعد ريشه و اصل قواعد حقوق بين. شود حاكم پذيرفته مى
 38 ماده 2 به موجب بند ،بنابراين .)101/؛ فقه سياسى175-174/الملل عمومى مقدمه حقوق بين(

ها   عبارت است از روية عمومى دولت،عرف »المللي دادگسترىديوان بين« امهاسناسن
حقوقى مورد قبول آنها قرار گرفته است كه ممكن است به  كه به صورت قاعدة

اى يا به صورت دوجانبه در تكرار امرى با موافقت ضمنى آنها  صورت جهانى يا منطقه
 توان گفت كه عرف والنهايه مي). 43/لى معاصرالمل هاى حقوقى بين ظامحقوق تطبيقى و ن( باشد
آيد و در حل اختلافات  شمار مىالملل عمومى به  ين منبع حقوق بين نخست،عادت
  .المللى پايه تصميمات قضايى است بين

 
  ساختار  و جايگاه عرف در فقه و حقوق    -3

هاي هها  همواره حقوقى را در پى داشته كه  افراد به شيو زندگى اجتماعى انسان
 پيش از وضع برخي از اين حقوق از سوي اند اما به رعايت آن بوده مختلف ملزم
ها رواج داشته است كه خود  عرف و عادت بين انسان به صورتبعضي  قانونگذار،

 كه  در عين اين بنابراين،. و بيانگر اهميت آن استمؤيد سابقة ديرينه عرف در تقنين
اي از احكام   براي انطباق پاره است همزمانعرف از مسائل مهم در مباحث حقوقي

هاي  فقهى تواند در استنباط آيد  و مى فقهي با مقتضيات زمان و مكان سخت به كار مي
چه اهميت اين  مؤثر باشد چناني ها و تفسيرهاى جديد حقوق و حقوقى و ارائة قرائت

 موضوع ، واقعدر .ناي آن بر فقه كاملاً مشهود استاصل در حقوق داخلي ايران و ب
ترين مباحث عصر حاضر محسوب  از مهم عرف و جايگاه آن در استنباط احكام شرعي،

 ،شود تا جايي كه شايد دور از واقع نباشد اگر ادعا كنيم بسياري از اختلافات فقهي مي
فهم شخصي خود را به عنوان فهم كه فقيه ممكن است  .معلول استظهارات عرفي است

هاي عقلي جاي استفاده از عرف، بر مسائل فلسفي و ژرف كاويعرفي تلقي كند و به 
   حقوقي  پديدة ترين  قديمي،  و عادت عرفكه    گفت توان  مي،در نهايت. تكيه نمايد

ان دور نيست نه تنها مظهر و جلوه اي كه چند بسيار كهن تا گذشته هاي  و از زمان است
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ستنباط احكام شرعي ابزاري در ا به عنوان  جايگاه والايي در فقهگاه حقوق بوده بلكه از
 جايگاه و ساختار عرف در فقه و حقوق مورد واكاوي ،اين مبحث  در.برخوردار است

 . قرار خواهد گرفت

  هاي عرف به عنوان منبعي براي فقه و حقوق ويژگي -3-1
منبع اصلي مقررات فقهي و  قراول حقوق و قواعد فقهي،ن پيشعرف به عنوا

حقوقي و نيز با وجود هاي  است، عرف و عادت با وجود اختلاف سيستمحقوقي
 آن در نظر فقها و حقوقدانان دربارة اساس، كيفيت و ميزان احترام و اعتباراختلاف

بايد عرف را عنصري ،  در واقع.رودر ميجوامع، يكي از منابع مهم حقوق به شما
كه عرف نيروي حياتي   همچنانسازد ر مي را ميسحل عادلانهدانست كه كشف راه

نهادهاي حقوقي است كه از كهنگي و فرسودگي حقوق جلوگيري كرده و آن را 
نظام فقهي و دارد تا م متغير و متحرك نگه ميهمواره در تطبيق با نيازهاي روز مرد

 چه عرف از يكين هربنابرا هاي جامعه تكامل يابد،گام با زمان و پيشرفتوقي همحق
 اما عرف به عنوان منبع .تر خواهد بودغنيتواناتر و  ي بيشتر مايه بگيرد،ساختار حقوق
  : اي خواهيم داشتهايي است كه در ذيل به آن اشارهداراي ويژگي، اين ساختار

  هاى متمادى باشد عرف بايد ناشى از نحوه عمل مردم جامعه، طى سال: قدمت -1
تواند به عنوان يك   نمى ده باشد،در زمان محدود و مشخصى به آن عمل ش وگرنه اگر

يد دانست كه اگرچه عرف و رسوم با .الرعايا محسوب شود لازم قاعده حقوقى معتبر و
  .شوند ولى بين عرف و رسم فرق روشنى وجود دارد  مرادف هم تلقى مىگاه

 يعنى بايد به طور مرتب و بدون ؛دومين خصيصه عرف، استمرار آن است: استمرار -2
 .ن عمل شده باشدوقفه به آ

بدين معنى كه در  . جنبة روانى موضوع است،منظور از قيد مذكور: اعتقاد عمومى -3
م ها به آن عمل شده به عنوان يك اصل مسلّ چه كه مدت روان و انديشه مردم جامعه آن

مقبوليت « آور بدانند؛ يعنى عرف و قابل احترام جايگزين شده و مردم اجراى آن را الزام
يعنى بر اثر مقبوليت   داراى خصيصه اجبار و الزام شود،،افته باشد و در نتيجهي »عامه
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 هر مثل جهيزيه عروس كه عرفاً .عامه و الزامى شدن بتواند موجد حق محسوب شود
چه  نانچروس درجه علمى دكتراداشته باشد، عروسى بايد جهيزيه داشته باشد ولو اين ع
ل دارد و خانواده داماد هم اين امر را نشانه در صورت نداشتن جهيزيه، احساس انفعا

   .)110-109/مقدمه علم حقوق( كند اعتبارى عروس محسوب مى تخفيف و كم

 اعتبار عرف در فقه و  نظام حقوقي ايران  -3-2

  ندارد، بلكه عرصة گفتار را نيز شامل   ص عرف تنها به مرحلة عمل اختصا
 1قابل انكار  غير، مفاهيم و مفردات الفاظدر تفسيرشود، بنابراين مرجعيت عرف مي

ست و از افراد همانند ساير افراد عرف ا  به عنوان يك متكلم حكيم و دانا،شارع .است
ها آن رو هنگامي كه بخواهد با عرف تكلم كند بايد همانند از اين .شودعرف شمرده مي

در گذاري، قانونكه هر كند زيرا عقل حكم مي، )55/ الانظارمطارح(محاوره و سخن بگويد 
رساندن و تفهيم قانون به شهروندان و مخاطبان آن قانون، بايد به قواعد و اصول رايج 
ميان مخاطبان و مردم پايبند و به عرف و روش آنها در محاوره مقيد باشد و اگر روش  

حال كه شارع . يا شيوة خاصي براي مفاهمه دارد، بايد آن را به عرف يادآوري نمايد
شود كه روش  او در مباحث و مفاهيم لفظي، ش خاصي بيان نكرده، پس معلوم ميرو

در كشف  الفاظ و مفاهيم  ، فهم و نقش عرف با اين بيان.)56/همان(همانند عرف است 
 عرف يكي از ادلة استنباط در فقه و حقوق اسلامي ،به هر حال. شرعي روشن است

با .  كتب فقهي و اصولي نمايان گردداست كه بايد جايگاه آن، به طور شايسته در
ا در موارد گردد كه اصوليان و فقهمراجعه به متون فقهي و اصولي، اين نكته آشكار مي

اند، اما چون عرف را به  يا فقهي دانستهكشف قواعد اصوليمتعددي عرف را واسطة 
فوائد (دادند ارجاع مي) ع(به تقرير  معصومرا اند، آن عنوان يك سند مستقل قبول نداشته

توان آن را به عرف ممكن است منبع و سرچشمة شريعت نباشد، اما مي. )19/الاصول
ساير ادلة علم اصول  داد و جايگاه آن را در كنار كشف احكام قرار» سند و دليل«عنوان 

                                                           
  .1388 آبان 24 جعفر سبحاني، هللا درس خارج اصول آيت -1
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كند كه نتيجة آن در  را به علمي كه از قواعدي تبعيت ميزيرا علم اصول  تثبيت كرد؛
اي عرف هم قاعده؛ پس كنندشود تعريف ميط احكام شرعي واقع ميطريق استنبا

برخي  از علما، علم  .ها حكم شرعي را استنباط كرد دهتواناست كه با كمك آن مي
 و برخي ديگر، بخصوص  )9/صولقوانين الا(  دانندمي »ادلة اربعه بما هي ادله«اصول را 

 شمرند، برمي» كم شرعي را استنباط كردن با آن حهر دليلي كه بتوا«معاصران، آن را 
نبايداز نظر دور داشت كه .  عرف نيز يكي از ادلة استنباط در علم اصول است،بنابراين
  :  استنباط احكام شرعي  به وسيلة عرف سه رويكرد مطرح استص چگونگيدر خصو

  »صعيد« نمايد؛ مثل تبيين معناي لفظگاهي عرف، موضوع حكم شرعي را تبيين مي-1
 عرف به صورت مستقل حجيت ، اين كاربرد در)43/نساء( »باًعوا صعيداً طيميمفت«در آية 

  .گيردمورد استدلال قرار مي  دارد، و مستقيماً
ف مانند كش   ظهور الفاظ به كار  مي رود؛- روشن ساختن-گاهي عرف، براي تنقيح-2

 فقه،   در ابواب مختلفي از اين كاربرد از عرفمراد متكلم، اعم از شارع و غير شارع،
 . داراي ثمره است... وقف و   وصيت،  مثل اقرار،

گردد و اين درمواردي است كه در حكم شرعي ميسبب استنباط گاهي عرف،  -3
 نصي وجود نداشته باشد؛ مانند حكم به شرعي بودن عقد استصناع كه از عقود ،مسأله

 .ري از اين كاربرد عرف هستيمگي شاهد بهره، ما در معاملات  لذا عرفي است

  ، آزادي  است  جامعه  و زمان  محيط  تابع  كه  جزئي  در امورات  اسلام اساساً شرع
   در موضوعي  عقل  گاهي  كه  است  امر عقلي  خود يك كند و اين  نمي افراد را سلب

 در  . است دهد و ساكت  نمي  خصوص دستوري  در آن  شرع كه  آن كند و حال  مي حكم
   كه  آدابي  اما آن  است  اجتماع  از آداب  موارد پيروي  در اينگونه  دستور اسلام حقيقت

 كند؛  نمي  افراد را متزلزل و دين   اخلاق  و بناي  نيست  بخش  زيان  فرد و جامعه  حال به
گ بناي حقوق اسلامي  در خصوص جايگاه عرف در فقه اسلامي به عنوان سن،بنابراين

 به نوعي كه اين  .عرف يكي از منابع در ساختار حقوق اسلامي است وان گفت كهتمي
ها و معتبر شناختن اضي به آنهاي محلي و ارجاع قنظام حقوقي با امضاء كردن عرف
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سيستم حقوقي خود را براي هميشه است  اجماع، استصلاح و استحسان، توانسته عقل،
 قدر افراطي  آن مقوله در نظام حقوقي اسلامي ايناما توجه به. زنده و متحرك نگه دارد

.  كه مخالف شئون انسان و اصل عدالت و حرمت و شرافت ذاتي آدمي باشدنبوده
عرف، عادت، عقل و اجماع از كهنه و فرسوده شدن حقوق  جلوگيري كرده و آن را 

دارد و تكامل نگاه ميهاي روز مردم، متغير و مهموراه در تطبيق و انطباق با نيازمندي
هاي  با روح زمان و پيشرفتدهد كه خود رايي به دست ميهادستورالعملها و فرمول

هاي جديد پديدههاي انعطاف براي هاي گريز و محلگرداند و جامنطبق عظيم جهان 
 .اجتماعي باز كند

هاي كند، بلكه بالاتر و برتر از اراده حقوق اسلامي هر عرفي را امضاء نمي
  گذارد، را صحه نميهاي منحرف و حصر انسانحدباريِ بي و بنديفردي است و ب

هدف و  . سازدمتوافق  مي ها را با اصول عدالت كه مقصد است، هاست و آنرهبر اراده
 .نه پيروي از عرف و عادت شنيع ، عنصر اصلي و هستة اساسي است،مقصد در آن

مان و مكان از برخورد و حقوق اسلامي عنصر قانوني دارد و بر روي مقتضيات ز
   است  حقوق  از منابع  يكي  عرف،  اسلامي در حقوق. اصطكاك اجتماع ايجاد شده است

   اين به. اند داشته  مي  را مقدم ، فقها عرف  و قياس  عرف  ميان  تعارض  در صورت و حتي
   مصالح  و يا مخالف  است  عسر و حرج ، موجب  جاري  با عرف  مخالف  قياس  كه دليل
   اما در خصوص جايگاه عرف در حقوق موضوعة ايران، به جرأت . باشد  مي جامعه
رود كه هر توان ادعا داشت كه عرف و روية قضايي يكي از منابع حقوق به شمار ميمي

 منابع حقوق ،حقوقدانان تا جايي كه بعضي از  رار گيرند،دو بايد تحت حمايت قانون ق
 عرف شامل منابع غير از ،در اين تقسيم.  قانون و عرف:اند كردهرا به دو دسته تقسيم 

 دربرگيرندة روية قضايي نيز خواهد بود به اين ،قانون در نظر گرفته شده كه در نتيجه
 قضاوت  عرف  و در نتيجه روية قضايي،آورند، معني كه عرف را مردم به وجود مي

 ؛هاي بارزي دارندبا هم تفاوتاين در حالي است كه عرف و روية قضايي . باشد مي
  هايريكا  يعني ريزهكنند، از قانون و عرف استفاده ميقضات در تصميمات قضايي 



  218 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبارشناسي عرف در فقه اماميه و حقوق ايران

  گيرند كه اين تصميمات در طول زمان و بر اساس آن تصميم ميتفسير را به كار گرفته،
  توان گفت كه روية مي، بنابراين.شودوية قضايي درنظر گرفته ميبه عنوان عامل ر

 عرف و روية قضايي هر دو ،در واقع. باشد ي كار قضاوت ميلمع  ثمرة،قضايي
 البته نبايد از اين نكته غفلت نمود كه ارزش و .)9-8/روية قضايي(ساز قانون هستند  زمينه

 و جزائي متفاوت  هاي حقوقياعتبار عرف به عنوان يك قاعده حقوقي از نظر نظام
 براي تكميل و رفع  كن است در حقوق خصوصيم ممعرف و عادت مسلّ .باشد مي

نقص قانون به عنوان يك قاعده حقوقي مورد استفاده قرار گيرد ولي در حقوق جزا 
  961 و 761 و 661-63  ها و به طور كلي اصول بودن جرائم و مجازات  اصل قانوني

 ،مي قانون راجع به مجازات اسلا81 و 2قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 
 رسيدگي و صدور حكم قرار دهند و با  كند كه قانون را  اساس ها را مكلف مي دادگاه

ديد در مسائل حقوق هاي جديدگاه(شود   برخوردار مي  متهم از اصل برائت،سكوت قانون

 حقوق  تواند به عنوان منبع فقهي يا قانوني  عرف در مسائل كيفري نمي،بنابراين ).46/مدني
 با مختصر دقت در ،با وجود اين. عقيب كيفري و يا محكوميت قرار گيردجزا، مستند ت

اي از موارد، قانونگذار  شود كه در پاره ملاحظه ميعضي از مواد قانوني مدون جزايي، ب
شخيص  به صراحت ت،در متن بعضي از مواد مربوطه، با استعمال كلمات و الفاظ خاص

تا در اين مورد دادگاه واگذار كرده   ماهيت قضايي يك عمل مجرمانه را به قاضي
في المثل در جرم قتل عمدي،  . اقدام نمايد خاص، دادگاه در مقام تطبيق حكم قانون

 قانون قصاص در بيان حكم موارد قتل تشخيص مورد را به 206مادة » ب« مقنن در بند
 كه مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد«. ت كرده اس شرح زير به عرف احاله

 به طوري كه ملاحظه ».نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد
در » كشنده باشد نوعاً »   تشخيص و احراز عبارت و جمله قانوني شود، دادگاه براي مي

 اعم از عرف خاص يا ،ناچار با مراجعه به عرفه مقام تطبيق با قتلي كه واقع شده است ب
 همچنان. )38/حقوق جزاي عمومي در هفت سال(را صادر كند  قضيه تواند حكم  عام مي عرف

كه چه رفتاري عفت عمومي را   تشخيص اين، قانون مجازات اسلامي638كه در ماده 
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هر كس علناً در انظار و اماكن «: كند به عرف واگذار گرديده استدار ميجريحه
 عمل به حبس از ده روز تا  عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمومي و معابر تظاهر به

گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه  ضربه شلاق محكوم مي) 74(دو ماه يا تا 
دار نمايد فقط به  باشد ولي عفت عمومي را جريحه نفس آن عمل داراي كيفر نمي

   .»شلاق محكوم خواهد شد ضربه ) 74(حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 
 جايگاه عرف در روية قضايي و حقوق كيفري ،شدهه به مطالب بيان با توج

توان مدعي بود ايران مشخص گرديد، اما در خصوص اعتبار عرف در حقوق مدني مي
 از ارزش بالايي ،كه در كشور ما حقوق نوشته و مدون در قالب قانون كه با اين

اه عرف توان از جايگ اصلي حقوق، قانون است، نمي  به نوعي كه منبع،برخوردار بوده
شايد در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصي . در ساختمان قواعد حقوقي غافل بود

شود كه قدرت عادات و رسوم در  چندان محسوس نباشد، ولي با اندكي دقت معلوم مي
. رسد اي است كه پيش از احاطه به آن مطالعه قوانين بيهوده به نظر مي  اندازه حقوق ما به

ترين قواعد مدني مربوط   قانون مدني به عنوان يكي از مهم132مادة  ، دربه عنوان مثال
   :به مالكيت، حكم در خصوص مسائل از سوي قانونگذار به عرف واگذار گرديده است

 شود مگر  تواند در ملك خود تصرفي بكند كه مستلزم تضرر همسايه كسي نمي«
  . » خود باشدتصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از

 قانون 220مادة . مشهود است  اين نوع نگاه به عرف در آثار قراردادها نيز كاملاً
عقود نه فقط متعاملين را به «:  استمقرر داشته »عادات قراردادي« مدني در باب اعتبار

اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي 
حاصل مي شود ملزم مي  عقد به موجب قانون از جب عرف وعادت ياموه هم كه ب
 . »باشند

 به مواد مختلفي از قانون مدني به عنوان شاهد بر مناط بودن عرف و ، به هر حال
 1335توان استناد نمود و در مواد مختلفي از اين قانون عادت در حقوق مدني ايران مي

   ).423/حقوق مدني(اند ا آن استعمال گرديده واژة عرف و يا الفاظ مترادف ب،ايماده
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 نتيجه 

 مجموعه قواعدي است كه در بين ،از مباحث فوق مشخص گرديد كه عرف
اي گردد و در ذهن مردم به درجهجماعتي در اثر تكرار دائمي رعايت آن ايجاد مي

 كنند رعايت آن اجباري است و عدم رعايت آن مانندكند كه فكر ميرسوخ پيدا مي
عمومي باشد،  عرف بايد قديمي باشد، ثابت و معمول باشد،. عدم رعايت قانون است

 ذهن خود رعايت آن  را ، و مردم دربا عدالت و نظم عمومي و اخلاق حسنه مطابق بوده
اي كه در راستاي ارائة يك تعريف از  نتيجه. الاتباع بشمارند لازم،مانند رعايت قانون

ها و نقدهاي گذشته گرفت، اين است كه هيچ   تحليلتوان از عرف در اصطلاح مي
كدام در جهت ذكر تمامي قيود و جامع و مانع بودن، از صراحت لازم برخوردار 

 في النفوس ما استقرّ: العرف«: شود، اين تعريف است في كه پيشنهاد مينيستند، لذا تعري
اين تعريف، با توجه به . »استمروّا عليه من قول أو فعل أو ترك ساروا و تعارفه الناس و و

كه داراي تمامي قيود است و امور غير دخيل در عرف در آن ذكر نشده است،   آن
سائل در جامع و مانع مي باشد،  ليكن همان گونه كه كلام مرحوم تبريزي در اوثق الو

 مواردي را كه واژه عرف اد از عرف مورد نزاع فريقين قطعاًگشا است، مراين زمينه ره
 رد عرف اديان و يا عرف متشرعة اسلامي و عرف عقلاء و عرف شرع به كار رفتهدر مو
بر اين اساس، عرف متنازع فيه منحصراٌ شامل موارد كاربرد .  شامل نمي گردداست

   . )534/اوثق الوسائل( عرف در عرف عام و عرف اهل زبان خواهد بود
توان دست  جه مى پس از بررسى مبحث عرف و جايگاه آن به اين نتي،همچنين

اعتبار فقهى و حقوقى عرف ترديدى وجود ندارد و فقها و حقوقدانان در  يافت كه در
كه شارع در محيط  اما اين .اند تمسك و استناد قرار داده موارد بسيارى آن را مورد

عرف قانونگذارى كرده و در موارد بسيارى نهادها و قواعد عرفى را امضاء، تعديل و 
 در شناخت و اجراى قواعد و خطابات خود به فهم عرفى و اصول آن تكميل نموده و

رو نقش عرف در فقه و حقوق چه در مقام از اين. كرده است، جاى ترديدنيستاكتفا 
كه  بر آن همچنين بنا. استنباط احكام و چه در مقام تطبيق واجراى قواعد چشمگير است
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اى   پديده،)عرف( ، اين پديدهاى است اجتماعى و بيانگر اراده اجتماع عرف پديده
كه بر آنها  نوظهور نيست كه فقه و حقوق امروزى آن را كشف كرده باشد يا اين

تحميل شده باشد بلكه دانش فقه و حقوق از ديرزمان با اين پديده آشنا بوده است و چه 
ترين پديدة  فقهي و حقوقى است كه به عنوان مظهر  بسا بتوان ادعا كرد كه عرف، قديم

اى از مسائل فقهى و  چه بخش عمده چنان. گاه حقوق شناخته شده است جلوه و
 مشتمل بر معانى عرفى است كه درك درست آنها و فهم صحيح اين دسته از ،حقوقى

نظام توان گفت كه در نهايت مي. مسائل مبتنى بر دريافت عرف و تفاهم عرفى است
قاضي به آنها توانسته است اع هاي محلي و ارج با امضاء كردن عرفحقوقي اسلام

 كه  همچنان،فقهي و حقوقي خود را براي هميشه زنده و پويا نگاه داردسيستم 
گذار ما نيز به تبعيت از فقه، در قوانين مختلف جزايي، مدني و حتي روية قضايي به قانون

  . عرف توجه داشته است
  
  منابع

حاشية (الدر المختار شرح تنوير الأبصار تار على  المح ردحاشيهابن عابدين، محمد أمين،  -
   .ق1421 النشر،  و، بيروت، دار الفكر للطباعه1ج ،)ابن عابدين

  .تا، بيروت، دار صادر، بي9، جلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  -

م، كتابفروشى سيد الشهداء، ، ق1، جه في شرح الكفاينهايه الدرايه،  حسينهانى، محمداصف -
  .ق1374

   .تابي ،ؤسسه النشر الاسلامي، قم، م فرائد الأصول،   مرتضى،)شيخ(انصارى -
  .تا، قم، مؤسسه آل البيت، بيظارمطارح الأن،  ـــــــــــــــــــــــ-
   .تا، بي جا، مؤسسه النشر الاسلامي، بي8 و ج3،  جفكارنهايه الأتقي، بروجردي، محمد -

  .ق1412، قم، كتابفروشى انصاريان، 2، جهالكفاي على الحاشيه ، حسينبروجردى، آقا -
  .ق1404، قم، مكتبه الاسلاميه، التعليقاتبدوي، عبدالرحمان،  -

     .1369 تبي نجفي،، بي جا، انتشارات كوثق الوسائل في شرح الرسائلأ تبريزي، ميرزا موسي، -
  .ق1405دار الكتاب العربي، اري، بيروت،  إبراهيم الأبي، تحقيقالتعريفاتجرجاني، علي بن محمد،  -
    .1384، تهران، انتشارات گنج دانش، ترمينولوژي حقوقجعفر، جعفري لنگرودي، محمد -
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  .1326 ،نابي جا،بي ،مباني حقوقجوان، موسي،  -
  . ws.shamela.www، شرح المعتمدحبش، محمد،  -
عي از محققين، بي جا، جم، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، محمد بن محمد،  -

  .تادار الهدايه، بي
  .org.taimiah.www، ه القواعد الفقهيشرح منظومهشثري، سعد بن ناصر،  -

  .ws.lashame.www، تفسير الشعراويشعراوي،  -

بيروت، دار احياء ، 3، چه الأربعالحكمه المتعاليه في الأسفار العقليهصدر المتألهين، محمد،  -
    .م1981،  العربي التراث

   .1361ين آهنى، تهران، انتشارات مولى،  غلامحس، تصحيحهالعرشي،  ـــــــــــــــــــــــــ-

 سيد جلال الدين ، تصحيح و تعليق ه فى المناهج السلوكيهشواهد الربوبيال ،ـــ ــــــــــــــــــــــ-
 .1360 مشهد، مركز الجامعى للنشر، آشتيانى،

 حامد ناجى ، تحقيق و تصحيحمجموعه رسائل فلسفي صدر المتألهين ، ـــــــــــــــــــــــــ-
  .1375،  ، انتشارات حكمت نى، تهراناصفها

    .ق1417، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى،  صولبحوث في علم الأ، صدر، سيد محمدباقر -

، تهران، 4 چ،المللى معاصر هاى حقوقى بين حقوق تطبيقى و نظاممحمود،  عرفانى، -
 .1373 انتشارات مجد،

   .1367 انتشارات اميركبير، تهران، ،فقه سياسىعباسعلى،  عميد زنجانى، -

شگاه فرهنگ و انديشه  جا، سازمان انتشارات پژوهبي، 3چ، فقه و عرفعليدوست، ابو القاسم،  -
  .1386اسلامي، 

 دار و  بي جا،  إبراهيم سامرائي، تحقيق مهدي مخزومي و، 2ج، العينخليل بن أحمد،   فراهيدي، -
    .تامكتبه الهلال، بي

 .تا، تهران مكتبه الأعلميه، بيولصقوانين الاقمي، ميرزا ابوالقاسم،  -

  ،1349انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  ،كليات حقوق ناصر، كاتوزيان، -
  .تابا همكاري شركت بهمن برنا، بيانتشارات مدرس ، 1ج، حقوق مدني، ــــــ ـــــــــــــــ-
قم، مؤسسه النشر الاسلامي، ، تقرير درس مرحوم نائيني، 1ج، فوائد الاصولكاظمي، محمدعلي،  -

 .ق1417

    .1340 تهران، انتشارات دانشگاه تهران،،الملل عمومى  بينمقدمه حقوقمهدى،  نيا، كى -
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 ، قم، دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، مركزدرآمدي بر عرف گلباغي ماسوله، سيد علي جبار، -
   .1378انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 

، واجفي الز] الكفاءه[ثير العرف في تحديد معنى تأمدرس أعظمي، مروان محمد محروس،  -
   .تاحضرات العلماء الأعلام، بي

    .1372 ، چاپخانه علامه طباطبايي،روية قضايي الدين، مدني، جلال -
   .1360ن، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، تهراالتحقيق في كلمات القرآنمصطفوي، حسن،  -

، دار 2، جلوسيطالمعجم ا بد القادر، حامد و النجار، محمد،مصطفى، إبراهيم و الزيات، أحمد و ع -
   .تاالدعوه، تحقيق مجمع اللغه العربيه، بي

، انتشارات اطلاعات، تهران، هاي جديد در مسائل حقوق مدنيديدگاهمهرپور، حسين،  -
1372.    

    .ق1373، تهران، المكتبه المحمديه،  المكاسبمنيه الطالب في حاشيه،  حسيننائينى، محمد -

، )تفسير النسفي(حقائق التأويل دارك التنزيل ومنسفي، عبد االله بن أحمد،  -
ws.shamela.www.  

 .1384نشر ميزان،  تهران، ، علم حقوقهمقدم اللّه، قدرت واحدى، -

 دورانديشان،انتشارات جا، ، بيحقوق جزاي عمومي در هفت سال  وليدي، محمدصالح، -
1389.   
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